
                                                                                        اربعین  

 ! حکمتی دارد ... ماًحت! شاید هم یادت دهند! می خواهند یادت بیندازند

برای نجف ا ریکی ! دانه دانه دوستانت را می بینی که صدا می زنند! و تو نگاه می کنی می آورندت در صحرا

ریف  مفی ی ها که به بغداد می روند امشب را در جاده ای به سوی نجفف یفیّ و آن! دو دیگری را برای بغدا

 ! کنند

تفخخیر  می خواهی با کمی ؛نمازخانه ی فرودگاه هیچ وقت به این شلوغی نبوده! از خودت خجالت می کشی

ند مفی رونفد ها که انتخاب شده ا آن !ی شودو از همین جا اولین تفاوت ها آشکار م بروی که خلوت تر باشد

 هم ؛ستربلاک اربعینِهدف نهائی همه ی این ها ! برای نماز اول وقت و تو می نشینی برای خلوتی نماز خانه

 ه برای رففتنهم آن پیرمردی ک و نددندیده بو حیرانند و ساختمانی به این بزرگی زنی که هنوز آن چند پیر

بفه بوسفی کوچکشان را مفی برنفد  ت یو هم خانواده هائی که بچه ها ایستاده به درون پله های برقی مردد

 !صحرای قیامت است ...همه  ازمند! ... ! ...  باس

 !!پشیمانی هم سودی ندارد. بلیط تو به کربلا نمی رسد، ا از این ها نیستینگاهشان می کنی امّ

ازی رگرم به بسئیت کنیم و تو یادت می آید دوستانی که مدتی پیش می گفتند بیا و با ما همراه شو تا کربلا

یامفت کفه قمثف  ! زبانم لال برای امام حسین هم وقت نداشتی!! حالا بایست و نگاه کن! یدبو های دنیائیت

حتفی ! یاز جنسشان نیستاحساس می کنی ها که  دوستانت را صدا می زنند و تو تنها می مانی در جمع آن

! 13و  12و  11 امثفال تفوهای  ؛ گیت23و  22و  21 ها ای آنپرواز ه گیت! متفاوت است توها با  آنسالن 

 ! ها ... نگاه آن، ها پوشش آن، ها تفاوت ها آشکارتر و آشکارتر می شود ... ظاهر آن



 ...! ها می شومم می روم و به رنگ آن، خدایا بازگردان مرا! اشتباه کردی محمد!! راه را اشتباه آمده ای

حتفی نمفی  1یُبْعَثُمنَ یَمْمِ إِلَى بَرْزَخٌ وَرَائِهِمْ وَمِنْ هُمَ قَائِلهَُا کَلِمَةٌ إِنَِّهَا کلََِّا تَرَکْتُلَعَلِِّی أَعْمَلُ صَالحًِا فِیمَا 

 ! این جا جای نتیجه است، وقت  م  تمام شده، پاسپورت به  قب برگردی گذارند از قسمت کنترلِ

د قصفه نفن دارسال این یرفِشانگهای باشد یا دبی ف چپ!! مهم نیست ف بقیه ی راه ها ، پرواز به کربلا راست

این یرف  از انتخابی که داشته اند در پوست خود نمی گنجند!آن یرف سالن خوشحالند و ! دنتعریف می کن

در  المی  آن یرفی ها غرق! و خریدهای فردایشان می گویند مهاجرتشانهنوز دارند از مشکلات اقتصادی و 

 ی زمین ما زندگی نمی کنند!اصلا انگار رو! دیگرند

ا از کفردم تفنشسته بود روی زمین و زانو درد امکان برخاستنش را نمی داد. دسفتم را در یسیاهپوش پیرمردِ

غلفش بمی خواستم ، بلندش کنم، لبخندی زد اما انگار چند هفته ای است که چشمانش از اشک خالی نشده

 ! کنم و سر بر شانه اش بگذارم و گریه کنم اما ...!

خدا نمی ! ستاها اول نوبت بهشتی ! و من باید صبر کنممی دوزم ها که می روند  به آنرا آخرین نگاه هایم 

 ! ز ذکر اوو غفلت ا اندیشیلجن ، دغدغه های پوچ، آلودگی ها! دنیااز خواهد معطلشان کند؛ یادم می آید 

روجی شماره به خ، وار شدن به هواپیمالطفا جهت س، هواپیمائی ماهان به مقصد نجف 040... پرواز شماره ی 

 2مراجعه فرمایند ... من هنوز باید صبر کنم! 14ی 

                                                           
 100سوره ی مبارکه ی مومنون،  -1

اربعینِ حضرت سیدالشهدا  لیه السلام مقارن شفده بفود و چنفین این نوشته حکایتی واقعی است از زمانی که یکی از مسافرتهایم با ایام  -2

 گذشت ...!

 1391دی ماه  13 –به قلم سیدمحمد خردمند 


